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160559 ‐ حم فروش کالاهای که در مالیت فروشنده نیست و روشهای تصحیح معامله

سوال

من در ی کشور خارج زندگ مکنم و وضعیت مال بسیار ضعیف داریم؛ همسرم کار نمکند، بنابراین تصمیم گرفتم به

او کم کنم. خدمات را از طریق اینترنت به بانوان که قصد خرید محصولات از کشور محل سونت من دارند ارائه

مدهم؛ آنها کالای مشخص را درخواست مکنند، من آن را جستجو مکنم و تصویر کالا را برای مشتری مفرستم. اگر

موافقت شد، قیمت کالا را همراه با هزینۀ ارسال محاسبه مکنم، پول را از او مگیرم، کالا را مخرم و سپس برای مشتری

ارسال مکنم. اوضاع خوب و از کارم راض بودم تا اینه روزی خانم که تاجر بود کالای از من خواست و خودش

سایتها را معرف کرد. وقت قیمت را برای او حساب کردم، او مبلغ را که ۶۷۰ دلار آمریا بود برای من حواله کرد. من

کالا را خریدم و منتظر رسیدن آن ماندم، اما کالا به دست من نرسید. مشل اینجاست که کالا را خریدم اما به خانۀ من

و نبود. پس از جستجو مشخص شد که آن یپاسخ که از آن خرید کرده بودیم تماس گرفتیم، کس با سایت نیامد؛ وقت

شرکت صوری بوده و ما قربان کلاهبرداری شدهایم؛ آنها سایتهای را برای سرقت پول مسازند. وقت آن بانو را از

ماجرا باخبر کردم، حرف مرا باور نرد و گفت که من دروغو و دزد هستم. من برای او سوگند یاد کردم و گفتم به محض

اینه شرایط اجازه دهد، مبلغ را از حساب همسرم برایت جمعآوری و ارسال مکنم؛ اما اکنون ی سال یا بیشتر مگذرد و

هنوز نتوانستهام آن مبلغ را جمع کنم. آیا با توجه به اینه پول را شرکت صوری برده و آن بانو از من طلب پول مکند،

بازگرداندن مال بر عهدۀ من است؟ حم شرع چیست؟ اله به شما برکت دهد.

پاسخ مفصل

الحمدله.

نخست:

فروشید که مالاست؛ این کار از این جهت که شما چیزی را م پرسید غیرشرعم آن ممعاملهای که دربارۀ ح شب

آن نیستید و کالای را مفروشید که نزد شما نیست و ضمانت و تحویل آن به مشتری در توان شما نیست، مخالف شرع

است. بنابراین این کار فروش غَرر (مخاطرهآمیز) و معاملۀ قمار محسوب مشود. کار با این شیوه باعث بروز دشمن و

نزاع مشود؛ چرا که ممن است با افزایش ناگهان قیمت کالا نسبت به قیمت که فروختهاید روبرو شوید، یا کالا موجود

نباشد؛ و اکنون محذور دیری در معاملۀ شما آشار شده و آن این است که اصلا تاجری وجود ندارد! بر همین اساس برای

هیچکس جایز نیست کالای مشخص را که در ملیت او نیست بفروشد، و حت جایز نیست کالای وصفشده بر ذمه را که
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نزد دیری است بفروشد، مر در موارد استثنا شده در بیع سلَم.

از حیم بن حزام روایت شده که گفت: ای رسول اله! شخص نزد من مآید و کالای را مخواهد که نزد من نیست، آیا آن

را از بازار برای او بخرم؟ فرمودند: «چیزی را که نزد تو نیست نفروش». به روایت ترمذی (۱۲۳۲). ابوداوود (۳۵۰۳)، نسائ

(۴۶۱۳) و ابنماجه (۲۱۸۷) نیز آن را روایت کردهاند و آلبان در «صحيح الترمذی» آن را صحیح دانسته است.

و از عبداله بن عمرو روایت شده که گفت: رسول اله صلى الله عليه وسلم فرمودند:قرض و فروش، و دو شرط در ی معامله، و سود آنچه

ضمانتش را بر عهده نداری، و فروش آنچه نزد تو نیست، حلال نیست». به روایت ترمذی (۱۲۳۴) و گفته است: این حدیث

حسن صحیح است؛ ابوداوود (۳۵۰۴) و نسائ (۴۶۱۱) نیز آن را روایت کردهاند.

ابنقیم رحمه اله مگوید: «لفظ هر دو حدیث بر نه پیامبر صلى الله عليه وسلم از فروش آنچه نزد شخص نیست اتفاق نظر دارند؛ این همان

لفظ محفوظ از پیامبر صلى الله عليه وسلم است و شامل نوع از غَرر مشود؛ زیرا اگر شخص چیز معین را بفروشد در حال که در

ملیت او نیست و سپس برود تا آن را بخرد یا تحویل دهد، میان به دست آوردن و نیاوردن آن مردد است؛ پس این غرری

شبیه قمار است و از آن نه شده است». «زاد المعاد ف هدي خير العباد» (۵ / ۸۰۸).

او همچنین در بیان انواع فروش معدوم مگوید: «معدوم که دانسته نمشود حاصل مشود یا نه، و فروشنده اطمینان به

حصول آن ندارد، بله خریدار در خطر است؛ این همان چیزی است که شارع از فروش آن منع کرده است، نه به خاطر

معدوم بودنش بله به خاطر غرر بودن آن. صورت نه در حدیث حیم بن حزام و ابنعمرو رض اله عنهما از همین دست

است؛ زیرا فروشنده وقت چیزی را مفروشد که نه در مل اوست و نه توانای تحویل آن را دارد تا برود و آن را به دست

آورد و به خریدار تحویل دهد، این کار شبیه قمار و خطر کردن بدون نیاز آن دو به این عقد است و مصلحت آنها به آن

بست ندارد». «زاد المعاد ف هدي خير العباد» (۵ / ۸۱۰).

حت اگر خرید شما از آن سایتها شرع و صحیح بود، باز هم برای شما جایز نبود کالا را در حال که در همان محل

است، پیش از آنه آن را به تصرف خود درآورید بفروشید؛ یعن پیش از آنه بهطور واقع روی آن دست بذارید و آن را از

مان فروش به انبار یا مان خاص خود منتقل کنید (اگر از کالاهای قابل انتقال باشد). این دلیل دیری است که معاملۀ

شما را غیرشرع مکند. ناه کنید پاسخ سؤال (39761) را ببینید.

از ابنعمر روایت شده که گفت: در بازار مقداری روغن خریدم، وقت معامله قطع شد، مردی مرا دید و سود خوب برای

آن به من پیشنهاد داد؛ خواستم با او معامله کنم که مردی از پشت سر بازوی مرا گرفت؛ برگشتم و دیدم زید بن ثابت است.

او گفت: آن را در همان جای که خریدی نفروش تا اینه آن را به جایاه خود منتقل کن؛ زیرا رسول اله صلى الله عليه وسلم «نه کردند

از اینه کالاها در همان جای که خریداری شدهاند فروخته شوند، تا زمان که بازرگانان آنها را به جایاههای خود منتقل

کنند». (ابوداوود: ۳۴۹۹) آلبان در «صحيح أب داود» آن را حسن دانسته است.
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شیخ عبدالعزیز بنباز رحمه اله پس از ذکر سه حدیث پیشین مگوید: «از این احادیث و آنچه در معنای آنهاست برای

جویندۀ حق روشن مشود که برای مسلمان جایز نیست کالای را که در مل او نیست بفروشد و سپس برود آن را بخرد،

بله واجب است فروش آن را تا زمان که آن را بخرد و به مل خود درآورد به تأخیر بیندازد. همچنین روشن مشود کاری

که بسیاری از مردم انجام مدهند، یعن فروش کالاها در محل فروشنده پیش از انتقال به مل خریدار یا به بازار، امری

جایز نیست؛ زیرا در آن مخالفت با سنت رسول اله صلى الله عليه وسلم است و نوع بازی با معاملات و عدم پایبندی به شرع مطهر در

آنهاست. در این کار فسادها و شرور و عواقب ناگواری است که جز اله عز وجل کس نمتواند آنها را برشمارد؛ از اله

برای خود و تمام مسلمانان توفیق تمس به شرع او و بر حذر بودن از مخالفت با آن را مسئلت داریم». «مجموع فتاوى

الشيخ ابن باز (مجموعه فتاوای شیخ ابنباز)» (۱۹ / ۵۲، ۵۳).

دوم:

روش تصحیح معاملۀ شما تا موافق شرع باشد چنین است:

را که در صورت مال نماند و مانع نزاع شود؛ قیمت باق خرید بهگونهای عرضه کنید که ابهام ۱‐ کالا را به متقاض

شدن، بر اساس آن خواهید فروخت معین کنید و خریدار وعدۀ خرید به همان قیمت را بدهد، به شرط که الزام برای شما

در فروش و برای آنها در خرید نباشد، بله هر ی از دو طرف در بستن قرارداد یا نبستن آن اختیار داشته باشند؛ هرگاه

کالا را بهطور شرع مال شدید و سپس با خریدار عقد فروش بستید، قرارداد برای هر دو طرف لازم الاجرا مشود و

احام فروش شناخته شده را به خود مگیرد؛ این کار «بیع المواعده» نامیده مشود.

ناه کنید به پاسخ سؤال (126452) که در آن حم این صورت بیان شده است.

۲‐ کالا را به متقاض خرید با ی دستمزد مشخص یا درصد معین از قیمت بفروشید؛ یعن کالاها را به مردم عرضه

مکنید و مبلغ مشخص مثلا ده دلار برای هر معامله، یا مثلا ۲ درصد از صورتحساب خرید تعیین مکنید؛ این مبلغ یا

آن درصد در برابر تلاش و زحمت شما از مبلغ پرداخت به شما برای خرید کالا خواهد بود.

همانطور که متوانید واسطه (سمسار) برای خریداران باشید، متوانید واسطه برای فروشندگان نیز باشید. در بیان این

مطلب ناه کنید به پاسخ سؤال (154229).

دربارۀ پول پرداخت شده به شما از سوی آن بانو: بر شما واجب است آن را به او بازگردانید؛ زیرا حق اوست. شما باید به

صاحبان آن سایت مراجعه کنید و پول خود را از طریق پلیس یا مانند آن مطالبه کنید، و آن بانو نیز برای مطالبۀ پولش به

شما مراجعه مکند. خواه موفق شوید حق خود را از این شرکت صوری بیرید یا نشوید، این موضوع چیزی از استحقاق

آن بانو نزد شما تغییر نمدهد، بله حق او در هر حال بر ذمۀ شما لازم است. امید است که او شرایط شما را درک کند و
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ه تعالذرد که این برای او نزد پروردگارش بهتر است؛ الحاصل شود، یا از حق خود ب صبر پیشه نماید تا گشایش

مفرماید: وان كانَ ذُو عسرة فَنَظرةٌ الَ ميسرة وان تَصدَّقُوا خَير لَّم ان كنتُم تَعلَمونَ [بقره: ۲۸۰] (و اگر [بدهار] تندست

بود، پس مهلت [به او دهید] تا گشایش یابد؛ و اگر [طلب خود را] ببخشید برای شما بهتر است، اگر بدانید).

از اله تعال مسئلت داریم که پاداش یاری رساندن به همسرتان و تحمل سختهای زندگ همراه با او را برای شما بنویسد و

از او مخواهیم که روزی نیو و پاک نصیب شما برداند.

و اله اعلم.


